
9 زهرا شاهی

کتاب هایی از دیار اشک و عشق 
پیش ترها جایى از قول آقاى مصطفى رحماندوس�ت خوانده بودم که "پرداختن به ادبیات عاش�ورایى براى کودکان و نوجوانان نه خیلى پیچیده 

و نه خیلى س�اده اس�ت؛ یعنى چون عاش�ورایى اس�ت، ویژگى فنى خاصى ندارد و کافى اس�ت طورى نوش�ته ش�ود که مخاطب را راضى کند.

دلم مى خواس�ت بدانم که چند کتاب براى مخاطب نوجوانى که من و ش�ما باش�یم با این دیدگاه نوش�ته شده است؟ پس دست به کار جستجو 

ش�دم تا س�راغى از کتاب هایى بگیرم که با مضمون عاش�ورا و براى نوجوانان نوش�ته ش�ده باش�د. 
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اولين كتاب منظومه ى روز دهم از زنده ياد قيصر امين پور بود كه سال هاست در كتابخانه ام 
دارم و هر وقت دلم مى گيرد سراغش مى روم و مى خوانم  و شما هم اگر قبلا نخوانده بوديد 

حتما در اول همين شماره از كوله پشتى آن را خوانده ايد.
مهدى  سيد  نويسنده اش  كه  است  پسر  عشق  پدر  كتاب  رفتم  سراغش  كه  دومى  كتاب 
روابط  و  عاشورا  داستان  اكبر،  على  حضرت  اسب  زبان  از  عاطفى  و  نرم  زبانى  با  شجاعى 
اين كتاب مى خوانيم: »چه خوب  از  بخشى  در  روايت مى كند.  را  فرزندش  با  امام حسين 
شد كه نبودى ليلا! كدام جان مى توانست در مقابل اين مناسبات عاشقانه دوام بياورد؟ تو 
مى خواستى كربلا باشى كه چه كنى؟ كه براى على اكبر )ع( مادرى كنى؟ كه زبان بگيرى؟ 
از مهر مادرى  بكوبى؟ كه صورت بخراشى؟ كه وقت رفتن  گريبان چاک دهى؟ كه سينه 
سرشارش كنى؟ كه قدم هايش را به اشک چشم بشويى؟ يادت هست ليلا! يكى از اين شب ها 
را كه گفتم: »به گمانم امام، دل از على اكبر )ع( نكنده بود. به ديگران مى گفت دل بكنيد و 
ر هايش كنيد اما هنوز خودش دل نكنده بود! اگر على اكبر )ع( اين همه وقت تا مرز شهادت 
رفت و بازگشت، اگر از على اكبر )ع( به قاعده دو انسان خون رفت و همچنان ايستاده ماند، 
همه از سر همين پيوندى بود كه هنوز از دو سمت نگسسته بود. پدر نه، امام زمان دل به 
كسى بسته باشد و او بتواند از حيطه زمين بگريزد؟! نمى شود. و اين بود كه نمى شد. و... حالا 

اين دو مى خواستند از هم دل بكنند..
اما اين تنها كتاب از سيد مهدى شجاعى درباره ى عاشورا و براى نوجوانان نيست

مظاهر يار  بن  حبيب  زندگى  از  گوشه هايى  كه  كوتاه  است  رمانى  حبيب،  ديار  از  كتاب 
سالخورده ى حضرت سيدالشهدا)ع( را به تصوير مى كشد؛ البته قسمت اعظم آن به شهادت 
حبيب در كربلا اختصاص دارد و وصف عشق و شيدايى او به امام زمانش. داستان از زاويه 
ديد داناى كل روايت مى شود و به ده بخش تقسيم شده است. داستان از جايى آغاز مى شود 
كه حبيب بن مظاهر و ميثم تمّار در ملاقاتى مقابل چشم عده اى از مردم، هر يک از عاقبت 
كتاب  اين  در  از هم جدا مى شوند.  و  و چگونگى شهادتش خبر مى دهند  ديگرى  آن  كار 
انگار  مى خوانيم: »جان در قفس تن حبيب، بى تابى مى كند. حبيب، به حال خود نيست. 
رخت پيرى را كنده است، در چشمه ى عشق، وضوى ارادت گرفته است و يک باره جوان 
شده است. جوانى كه خويش را به تمامى از ياد برده است و لجام دل به دست عشق سپرده 
است. هيچ كس حبيب را تاكنون به اين حال نديده است، گاهى آن مى كشد، گاهى نگاهى به 
خيام حرم مى اندازد، گاهى به افق چشم مى دوزد، گاهى خود را در نگاه معشوق گم مى كند، 

گاهى مى گريد و گاهى مى خندد.
- كتاب ديگر دو چشم ناتمام نام دارد كه محبوبه زارع آن را نوشته است. اين كتاب كه سومين كتاب از 
 مجموعه ى قهرمانان كوچک كربلا است توسط انتشارات بوستان كتاب به چاپ رسيده است و درباره ى

امام حسن  السلام( است. عبدالله فرزند كوچک  امام حسن )عليه  عبدالله و قاسم فرزندان 
)ع( در مورد علت صلح پدر و عدم مبارزهاش با ظلم سوالاتى دارد و وقتى از مادر جوياى 
علت صلح پدر مى شود مادر كه توان سخن گفتن را در خود نمى بيند اشک بر چشمانش 
حلقه مى زند. عبدالله به خودش قول مى دهد كه حتما از عمويش پرس و جو كند و فرصت 
اين پرس و جو در كربلا فراهم مى شود آن هم در ميانه ى نبرد، جايى كه سپرى جز دستان 

كوچک عبدالله براى محافظت از عمو نيست.    


